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 صا ایران هر روز بهتر از باد صبا   



 

 

  برای این که یک فیل را در یخچال جا بدهیم،
  باید فیل را ببریم حمام  

  و او را برعکس بکنیم تا به لیف تبدیل شود،
  توانیم لیف را در یخچال جا بدهیم گاه می آن 

  »جامع الحکمات«

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اسمافیل از دماغ فیل افتاده بود
  او سپاه ابرهه نبود
  او از ابرها افتاده بود
  او ابابیل بود، نه 
  تر از ابابیل هم بیل
  او دسته بیل بود



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جا اردبیل است این
  کسی که در زنبیل است، زنجفیل است

  مثل جناب فیل، زنی از سبیل است
  اش شلیل است دلیل

  آویزان از درخت ِ هلو، مثل قندیل است
  او اسمافیل است

  اش را ازاره کند های به او اشاره کن تا گوش
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  !اسمافیل
  ت ت سرازیر از تفِ مفِ

  ی دیگر تا چند دقیقه
  ی ماست آب تا شقیقه

  داریم ف بر نمیما به هیچ قیمتی سر از پُ
  مگر کلاشینکف

  که گف
  دستاتونو بذارین رو سر

  شتیم رو پفما گذا
  و از پیف پاف دود غلیظی بلند شد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ها  ما دو راه بیشتر برای ارتباط نداشتیم که ناگزیر بودیم از یکی از آن
  : استفاده کنیم

 دود غلیظ - 1
 ی غلیظ لهجه - 2

  

  اختلال در چگونگی شکل فیل در شب
  
  ودـــب  کـانه ی تاریـدر خـل انـپی
  ودـــندش هـودنـرضه را آورده بـع
  سیــردم بــم  دنشـدی  رایــب  از
  هر کسی لمت همی شد ـدر آن ظــان

  بودـون ممکن نـا چشم چـش بـدیدن
  می بسود کی اش کف ـدر آن تاریــان

  ادــرطوم او فتـکی از کف به خـآن ی
  هادــن  چون ناودان استشـفت همـگ

  دـرسی   وششـبر گ  کی را دستـآن ی
  دـد پدیـن شزـون بادبیـر او چـآن ب
  سودـبر پایش ب  وـکی را کف چـآن ی

  مودـدم چون عـکل پیل دیـفت شـگ
  دست نهاد ـب  ر پشت اوــکی بـآن ی

  دستـبُ  تختی  یلـپ ود این ـگفت خ
  چنین هریک به جز وی چون رسید هم
  نیدـت می   اـرجـه کرد  یـهم آن مـف
  لفــمخت د ـب  شانـگفت گه  ظرـن  از

  فــداد آن ال  بـلق  دالش  کیـآن ی
  دیـب معی ـس اگر شـر کـف هـدر ک
  دیـش  رونـبی شان ـتلاف از گفتـاخ

  و بس  چشم حس همچون کف دست است
  مه آن دست رسـبر ه  ف راـنیست ک
  رـف دگـگر است و کـا دیـدری  چشم

  گرــا نـده در دریـدی وز   هلـف بـک
  ب ـش و  روز  ا ـدری ز  ها ـنبش کفـج
  جبـع  انیـدری  ینی وـب میـف هـک

  زنیم ر میـب  مـه هبـها  یـما چو کشت
  یمـروشن آب  در  و   یمـچشم یره ـت

  به خواب  تهـن رفـو در کشتی تـای ت
  آب  آب  در گر ــن   دیــدی  را   آب

  دشـران  یـم و ـک ی است ـآب را  آب 
  خواندش می  وـی است کـروح را روح

  افتابـک د ـجا بُـی کـی و عیسـموس
  آب   داد یـم  را  وداتـوجـم شت ـکِ

  زمان  آن  دــبُ   جاــک وا ـح  و  آدم 
  مانـک  در  زه  این   کندـاف   داـکه خ

  تر استـهم اب ن هم ناقص و ـاین سخ
  نیست ناقص زآن سراست سخن که آن
  تو ای ـپ لغزد ـب  زان   مــبگوی   رـگ

  وت  وای  ای  از آن  چــهی گویم ـور ن
  یـصورت    ثالـم  در     گویمــب    ور
یـای فت  یـبچسب  صورت  مانـه  بر
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  !اسمافیل
  عزراییل با دسته بیل مخوفش

  در ستون ما فقرات است
  دیگر نفرات مهم نیست

  چون تلفات از عرفات هم گذشت
  

  ولی تلفن زنگ نزد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  !تلفن را بردار و به برادر بگو خواهر
  ا ما را لای در ول کردمادر چر

  ی گوشم را سوراخ قفل کنند لالهتا 
  !و کلید

  عالم دستههمتای  ی بی آن یگانه
  با دسته کلید کی رفت؟
  !تلفن را بردار و بگو حلاج

  دست از سر ِ منصور من بردار
  من دیگر موبایل دارم

  تر ای بزرگ گوشواره
  شود های در جا می که باز هم در آرواره

  !کشجا    رو     

  
  ینـدر زمـان  یاـون گـچ ایی ـه پــبست
  نـیقیـی ن   ادیـب هـب ی ـجنبانـب رـس
  یـی کنـنقل  اـت  یستـن  ایتـپ  کـلی
  یـر کنـب  لـگ ن ـای  از  ا راـگر پـا مـی
  ل استـزین گ  ا را حیاتتـون کنی پـچ
  کل استـس مشـروش ب ن حیاتت را ـای
  رویگیری او ـب ق ـح از  یات ـح ون ـچ
  روی  دل  ل درـگ  ز ردی ـی گـس غنـب

  دـگسلـب  هـدای ز  ون ـچ واره ـرخـشی
  دـی هلـم  را  او  مر  دـواره شـوت خـل

  !اسمافیل
  فیلم تو سکانس برتر ِ خر بود

  ما نخر بودیم
  فروشنده بدتر بود

  کند کاری که هیچ دکانی در لامکان نمی
  امکان نداشت

                 المثل نشود بما به یک عسل اشاره کنیم و ضر
  حتا اگر دکان عسل فروشی    
  کندوی ِ توی ِ دماغ ِ ما باشد

  چرا دماغ ما را محاصره کردند
   کاغذهای کلینکس

  بوبـح ون ـینی چـر زمـی شی هـستـب
  لوبـوت القـق  از  شـویـطام خـو فـج
  ه شد نور ستیرـور کـکمت خـح رف ـح

  رـذیـاپـن را   جبـح یـب  نور  وــت  ای 
  را  ورـن  انـج  ای   ردیـگ را ـذیـپ ا ـت
  ور راــجب مستـح یــب   یـببین  ا ــت
  یـردون کنـر گـب  رـسی اره ـون ستـچ
  یـکن  ونـچ یـب  گردون سفر یـب کهـبل

  دیـهست آم ر ـز نیست بـنان کـآن چ
  دیـآم  دی مستـون آمـگو چـن بـهی
  دـمانـن   دتاــی    دنـآم    ایــه   راه
  واندـواهیم خـخ رب و ـزی با تـک رمـلی
  وش دارـه هــگذار آن گــرا ب  وشــه
  ردش آرـگه ـگ د آن ـربنــوش را بــگ
  نوزــامی هـو خــگویم زان که تـی نـن

  موزـت  یـدستـدیـن   و   هاریـــب   در
  ن جهان همچون درخت است ای کرامـای
  امـخ یم ـای نــه ون میوهــا بر او چـم
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  !اسمافیل
  به یاد آر

  فک بودیم جزء لاینفکِ
  برای هم پفک بودیم
  در ذوزنقه یقه بودیم

  زدیم کنار بته جقه جلق می
  زدیم دم از آزادی خلق می

  با این که ذوزنقه بودیم
  به دایره شتلق

  الفلق لربقل اعوذ با
  و هنا هن هنونا مهننا

  قآتنا فی الدنیا شتل ،کنم یمتمنا 
   

  و کما فی السابق
  
  
  
  
  
  
  
  

  سگ اصحاب کهف بودیم
  داشت پلنگزیر لحافی که عکس 

  جای کسی که خالی بود
  خال ِ روی نعلبکی نبود؟

  او استکان ما را 
  کردزیر لحاف هم ول ن

  
  !وول نخور

  

  اخ راــر شـا مـه امـخ یرد ــخت گـس
  اخ راــک شاید ـن  امیـخ در   هــک  زان
  زانـت شیرین لب گپخت و گشـون بـچ
  از آن  عدــا را بـه اخـیرد شـست گـس
  هان ـد جـش  بال شیرینـون از آن اقـچ
  هانـج   لکـم ی ـآدم ر ـب د ـش د ـس
  امی استـتعصب خ  یری وــخت گــس
  ی استـآشام  ونـار خـنینی کـا جــت
  نش ـگفت  اــام  اندــم گر ــدی یز ــچ
  شـمن یـن د ـگوی دس ـو روح القـا تـب
  نـوش خویشتـویی هم به گـگ وـت ی ـن
  نـم تو مـای ه  نـم ه غیرـن و نـه مـن

  روی در ـان وابـی که خـچو آن وقتـهم
  شوی  ودـه پیش خــود بـپیش خ  و ـت

  لانــف  نداریـویش و پــوی از خـبشن
  هانـست آن نـواب گفتـدر خـو انـا تـب
  قـوش رفیـی خا نیستی  وت کی ـی  وـت
  قـعمی   ایــرید  و ی ـردونـگ که ــبل

  ! اسمافیل
  من یک پدافندم
  فندک ِ من باش 
  تا فنر ِ تو باشم

  فنری در شاه نشین تو باشم تا شاه
  نشیند مثل کفتری که رویِ سیم می

  زنم به جعفر سیم می بی
  تا با کمک فنر برسد

  
  شینه این ماشین اگه پایه باشین به دل می

  وابـو خ  رید بیداـای حـه جـود چـخ
  وابـالصـب  لم ــاع   واالله   زنــم    دم

  قاـه لـوی ز آن مــا بشنــزن تــدم م
  صلاــال    ازان ــب    اکــپ    صلای ــال

  الـح رار ـشنوی اســا بــزن تــدم م
  عالــم تـه قـک ان ـی زبــب  انــاز زب
  ابــآفت  زان  وی ـبشن  اـت  زنــم  دم

  طابـاب و در خــدر کتاید ــه نـآن چ
  و روحـهر تـد بــدم زن  اــزن تــدم م
  وحـــن   یــکشت در  گذار ــا بــآشن
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  !اسمافیل
  دمیزادی از باد بودیمما آ

  که در زیاد کم شده بودیم
  کیر ما به سنگ خورده بود

  چون تنگ ما به بنگ خورده بود
  ما راهی نداشتیم به جز فرسنگو 

   رگی بودکه خودش سنگ بز
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  !سنگرها را بگیرید
  شاید فشنگی باشد که دنبال تنگی بگردد

  است؟تر از ماست که برخ تن ِ کی تنگ
  ای باشد و شاید قمقمه

  ی بزرگی باشد که بخواهد لقمه
  آنقدر که در تنگستنم نرود

  و من ناچارم با آچارم دست کاری شوم
  ی بزرگ  ی یک لقمه تنها اندازه

  !زرگمادرب

م ا هـعر خواستـن شـدر ای ن ـاید مـو ش
چیزی اشاره کنم که پشت میزی بوده  به 

دست  ن این شعر ـن در حال نوشتـکه م
م را به آن تکیه داده بودم و فراموش ـچپ

نکنید تنها دست چپم را به آن تکیه داده 
ردستی ـذ را در ورای یک زیـبودم و کاغ

یم اـمثل یک بشقاب گذاشته بودم روی پ
ها کمترین فاصله را به  ای که ران در نقطه

تخم   ل از این که بهـکنند قب هم پیدا می
  برسند و من مشغول نوشتن بودم که تنها 

  !اسمافیل
  هر کس به جای ِ تو بود جاکش شده بود

  اما تو جالباسی شدی 
  شد در لباست هر چیزی جا می

  حتا جاکارتا
  آن هم چهارتا
  ک شلوار کردی طرفیم کردیم با ی و ما فکر می

چیزی که به خاطر می آورم این است که 
مشغول نوشتن بودم و اصلا احساس نمی 
کردم مخاطب شعر من در حال بازی با 
مفتول خطرناکی است که گویی از اموال 
منقول من هم نیست و بالاخره هم معلوم 
الحال نشد از کجا سر از پشت میز من در 

قاتل رول آورده که در نقش مفتول از 
مقتول را بگیرد آن هم بدون کمترین 

مفتول (نقصی که انگار هر کدام از آن ها 
چندین سابقه ی سال های ) و مقتول

متمادی بازیگری دارند و چه خوب بازی 
می کنند که من از شعر هم پرت می شوم 
و محض بازی آن ها می شوم که چگونه 

و بیشترین درک از  با کمترین امکانات
ان گذران در حد یک مبتدی امور جه

بسیار جدی و توانمند و کارکشته و 
سابقه دار عمل می کنند که حتا مافیا هم 
بدین سابقه داری مسابقه نمی دهد با 
اهالی فرهنگ و هنر این مرز و بوم پر از 

و زنگ و خطرناک تر این بود که  روم
دیگر فرصتی نمانده بود برای از بین 

ی با این شعر وانگه رفتن درب های ترقی
  به طوری یـو در سراسر گیت ی ترکندـم
  رقصی مثل دور ِ کلات؟ چرا کردی نمی
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  !اسمافیل
  تر است بینی ئله مسئله از این که می

  ایم ما در تله
  اند کرده 5چهار طرف ما را 

  ما در قلب دشمنیم
  بینی؟ سرخ رگ آئورت را می
  زل زده که زلزله بیاید

  
  !به کیر !به پیر

  ما گلبول قرمز نیستیم
  ما گلبول هیچ رنگی نیستیم

  ما مقبول ِ مامانیم
  مفتول ِ باباییم

  بگیریم و قراره جای مقتولُ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ک نمیـشوند که احدی را ش پراکنده می
ی  ارق المادهـاستعداد خ  وش وـرود بر ه

من که بیشتر از گاو نری در توان دارم که 
و  و ادب مملکت را  شخم بزنم زمین شعر

چون  ویی ـوش بـگیاهان خ ای ه هـخوش
که  و شب بو بکارم بی آن  ر دریاییـنیلوف

بخورم و سر   از داشته باشم بتامتازونـنی
های آمازون در بیاورم که الحق  نگلـاز ج

یست و ـارج نـارق من خـو الانصاف از خ
ای ـای جـکته را در جـن این نـالق مـخ
ک مرد ـن یـاده که مدار دـبیعت هشـط

دار معمولی با صدایی ملغوض نیستم ـکش
ایی از کلماتم که در کلاه هیچ ـکه دنیـبل

شعبده بازی موازی نیست با عمود منصف 
تکرار  ای جای شعر ـاین ذوزنقه که در ج

قه آویزان ـی از   اطب راـشده است تا مخ
ند ـکه چ  های دایناسوری دانـبه دن کند

ر ـمحض ش را به ـشرح 22سال پیش در 
ف شما رساندم و شما اگر خاطرتان ـشری
اد ـبه ی دـه باشیـتان گرفت فـشری  از  را

ام که  آن جا هم اشاره کرده  دارید که من
  که شود تنها در یک واژه خلاصه می دنیا 

  !اسمافیل
  شلواری که پوشیده بودی با سشوار اتو شده بود

  د جریان داشتو در آن همیشه با
  و تو باد کرده بودی که بالن باشی

  اما فقط در بالکن بودی
  آمد باد که می

  یک سالن شلوار از تو آویزان بود
  گذشت ویک کامیون نخ از این سالن می

  کرد که محتویات جیب تو را قاچاق می
  جیــــــــــغ
  چـــــــــاقو
   قیچــــــی
   بـــــــیل
   اتوبــوس
   قـندیل
   زانــو
  ریغ
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  !اسمافیل
  آب حیوان ما را نئشه کرد

ها را به  ما در خلسه عطسه کردیم تا میکروب
  فتراک نکشیم

  که از توی لاک افتادیم بیرون
  
  

  رسیدیم و رسیدیم
  رسیدیم کاشکی نمی

  توُ راه بودیم خوش بودیم
  پشت بودیم سوار لاک

  
  

  پخش شدیم 
  مثل رخشی که تازه رستم شده باشد

  زه افتاده اما از
  مگس ارسْ ِ و تا ساحل

  
  ول شوتی ِ ما بودمسئفوتبالیست خری 

  ل ِ سوتی ِ ما بودوشمداور خری م
  دست بپاخاسته بودیم ِ از کف ما تازه

  که خسته شدیم
   مدیدویا و ترجیح

  
  

  روزی که از تو دویدم
  به جز گیوه ندیدم

  را های تو حتا اسپرت
  اسپرم ِ گیوه دیدم
  من منحرف نشدم

  تو برنده شدی که

  !عمو تریاک
  کجا بودی تا حالا که حال نداشتیم؟

  خواستیم بپریم می
  بال نداشتیم

  
  مون نبود سنگ ،مون بود سیخ
  مون نبود مون بود، سیخ سنگ

  به هم سیخونک زدیم
  مون ناخونک زدیم به جیب

  رفتیم دنبال عمو
  اش با زن عمو آوردیم

  پهن شدیم توُ آشپزخونه
  داشترو پتویی که پلنگ 

  مون سر ِ جنگ داشت با همه
  با فلاسکی که عسک نهنگ داشت

  هایی که آب و رنگ نداشت استکان نعلبکی
  

  ریخت توُ فنجون یکی چای می
  ساخت با کاغذ یکی لول می
  ذاشت رو شعله یکی سیخ می

  زد سر ِ سنجاق می یکی عمو رُ
  

  ما همه سرباز تو بودیم عمو
  گوش به فرمان تو بودیم عمو

  
  !ریاکعمو ت

  حر کا  تم     از     لطف   ت     ا   سلو  مو  شن      شد
  
  

  م پیر شدم سوار استیشن جوونی
  شدن هایی که تازه رو منقل کباب می با گوجه

  من چقدر گوجه بودم
  خیلی بیشتر از سیخ بودن ِ تو
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  !اسمافیل
  های عمر منی که در بندر لنگه دنبال بنگ لنگه

  گردی می                                             
  هوا نه شرقی نه غربی که شرجی است

  دنیا فرجی است باور نکردنی
  که با ما یک لگن فاصله دارد

  دریم ی بلافصلِها و ما دستگیره
  تریم که انسان دوستانه

  ما بین ابروان حمام
  دوش آب یخیم

  چسبد که بعد از چای تلخ می
  قند نباشد که بالاخص

  مباشی آمدهتازه از قندهار  ماو 
  مو ناهار هم نخورده باشی

  و علی رغم روال
  بر این منوال

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کنی؟ ناله از چه میای را گفتند  واله
  گفت از باله
  !بلکه باحاله

  برآشفتند که چه کفرست
  !گفت ماله کشان عشقم

  سوت بلبلی حواله کردند

  
  
  
  

  
  

مکن م ه ـم دینا نیست و البتـندان هـچ
اشم که ـرده بـوش کـا فرامـآن ج  است

های  بگویم به هرحال من یک سری مولفه
ا هـ دون آنـب  عرم دارم کهـریّ در شـس

واهد ـبخ  دارم کهـری نـی از هر سـترس
ح ـی ترجیـه عبارتـا بـو ی سرک بکشد

ه ـعر من در افتد که من نه کـا شـبدهد ب
 تابمک ه بسا در بتابم اما ـکه چـبرنتابم بل

گونه که حاضر به یراقید  تابد وهمان نمیبر
از کتاب نتوان انتظار دموکراسی و رعایت 

اب ـحقوق انبیاء را داشت و به او گفت کت
زیر گوش کسی نزد و با بادمجان کسی  و 

ی  هـنقط  عر دقیقاـه این شـبازی نکرد ک
ر ـشاع  است کهـج ل آن است و آنـمقاب
  پر از   ینرشود در حد یک کانت یزی میـچ

  !اسمافیل
  ات به هوا فیل
  ات به کجا؟ اسم

  این نردبانی که از پاهای تو رفته بالا
  ما را کفترباز کرده است

  .زند سیم نمی اما کسی به کفتری که روی سیم نشسته بی
تینر که برای مصرف مادام العمر ده نقاش 

ای  حرفه ای کافی است و ده نقاش  هـحرف
از آن کانتینر که ی دارند ـهای رفـه حـچ

تا ــح و  ی داشته استــر ارزانــشاع
تواند  نمی کرش را هم در مخیله ـکسی ف

یزی که ـو اما من السابق چ دـیال کنـخ
در روال هر شعری شرّی است فی الجمله 

اعر ـهر شـش  ر آرماتورـگی که بـهمیش
 یزیــا هیچ چـو ب ه افکنده استــسای
  از  آن را های  ی را زدود و لکه آن تواند نمی

  بامی که تو داری کوهان دارم مثل پشت
  بذار بین دو کوهانم نردبون رُ

بوم ما ایزوله است بذار همه ببینن پشت
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  !اسمافیل
  های شرت مایو را  ما قله

  کنیم یکی یکی فتح می
  و سرانجام از ورای قله

  کنیم سقوط می کدر قلّ
  با صدای اسب

  
  ای که شنیدی شیهه
  دیشب بود قلیه ماهیمال 

  
  
  
  
  
  

  در ازدحامی که باهامی
  مناسب ای نیست هپیاده رویّ

  روی کردم شاید زیاده
  روی نکردم که پیاده

  و با تشکر از تلنگر
  نگرش را به وقت انداختل که

  تا مزایده کنیم
  

  
ه ـبرداشت و ب  اعرـای مغز شــه میلگرد

مان ـرایی این شعر پاسخ نداد و این هـچ
همواره  ر ـن شعـی است که ایهای والـس
ری لغات ـر است و یک سـها درگی ا آنـب

سوررئالیست  گنگ و مبهمی که ما را یاد 
ای ـه ا سبیلـرانسوی بـاکش فــهای ج

دالی و شاید نشان نوعی پرتابگی در شعر 
شاعران  ار ـن در آثـباشد که پیشتر از ای

ن ــن و عـن و مــون مــی چــگمنام
ایم و حتا  چه بسا در نیافته ایم و من دیده

تواند ما را  ایم اما کسی نمی نیش خند زده
شاشیم برگرداند به  در آن میاز  راهی که 

  چرا که ممکن  ریدیم  می که در آن   راهی
  !اسمافیل

  چه خرسی به تو ارث رسید که خروس شدی
  عروس ِ ارض ِ توس شدی
  هزار شتر تله کابین تو بود

  موزین برسیکه از پروتئین به لی
  مرسی

  لیمونات من کربنات سدیم شد
  کیف من کجا گم شد؟

  !آقای کوهان
  شه بعدا حساب کنیم می

نیست چنین عملی از هر کس دیگری هم 
سر بزند که از سر ما دست بر نمی دارد و 
ما را به حال اسمافیل خود رها نمی کند 

  شعرکه در این  که موجودی است بین این
  من ِ آهو نبود؟ضامن چاقوی ِ ما دا

    
  انا لااالله و انا علیه راجعون  
  ی ماست ی خودروی آسیب دیده وظیفه معاینه

  حتا اگر خودروی شما آسیب ندیده باشد
    لطفا ترمزها را چک کنید  
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  !اسمافیل
  !فالم را ببین

  چطور قالم گذاشته در کف دست
  الم ترکیف فعل ربک باصحاب الفیل؟

  ات رستگار شود ا اسمات را رها کن ت فیل
  )با سوزن پرگار شوخی نکن(

  رسم روزگار از نوکِ پرگارِ ما گذشت
  ای بیش نیستیم و ما ذوزنقه

  های لوزیِ دوست در انتظار لب
  را بستکه پای هندسه 

  مرا و هند جگرخوار شد
  :قال اسمافیل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  من با آرنجم خوش بودم
  در جای دنجم

  بردندای  ای به قله تا ما را فله
  ما نارنج نخورده نارنجی شدیم 

  یعنی جمعه بود و ما جمکران بودیم
  تو هم رفتی

  م ی پیراهن قبلی مثل لوزالمعده
  م رفت  که با صفرای ِ شلوار بعدی

  !چه منتها الیه ِ ملیحی

  
ی ـودش که بسـوجود واقعی خ  ده وـآم

ه ـی است کـر مخاطبـر از منظور هـفرات
حقوق بشر و یانگوم  های گارهـبتوان در ان

تازه منتظر عواقب آن بود و سر  جا داد و 
ایی از آن فراتر نگذاشت و ـسوزن نوک پ

ر ـی داشت و پیکـی موس عجزهـوقع مـت
رد و نفس ـی کـرده را عیسـان مـج یـب

یال باطل که در مخیله ـی خـزه  کشید؟
دانید که من در  وب میـد و خـای پرورانده

ام  کرده  ئله اشارهجای شعر به این مسـک
هایی که  ی با درگیریـام به نوع و خواسته

را ـبه دامن من بسته است و م  لـاسمافی
خسته کرده که ادامه بدهم ولی من ادامه 

ده   هادـپیشن م ـرغ لیــو ع دهم  یــم
تر از  ی شما به شعر خودم که ناموسـرقم

  ازده رقم ـزانس است ییناقوس کلیسای ب
  !اسمافیل
  زاییک شدممن مو

  تر از موزاییک باریک
  عطر ِ بیک شدم

  تیک زدم و به قتل چند نفر اتل متل
  رفتیم هتل چند ستاره

  هاش باهاش دوست بودم یکی از ستاره
  اونم فواره زد و رفت 

  فین از کدوم فواره شروع کنیم؟ حالا ما وسط ِ باغ 
پیشنهاد می دهم و روی هر مخاطب 

و غنی المالی را فارق البال و معلوم الحال 
کم می کنم از سرِ ادبیات مملکت که سرِ 
ما و آستان حضرت اوست و غیر او را در 
این سر راهی نیست به جز کسی که 
شاکی است و من کاملا درک می کنم که 
ممکن است شما شاکی باشید از شاکله 
ای که من می پرستم و هیهات که از 

بردارم و به ماه  شکل روی ماهش دست
نه از من  عدد چهارده رقمی بدهم دیگری

نه ساخته است و نه از من پرداخته است 
 و نه کسی به فکر شمع و پروانه ای است
که آقای کوهان به تخم می کشد و من 

که از آستین  مجبورم سکوت پیشه کنم
  المـو در سراسر ع جناب عالی ریشه کنم



 

 

10  
  

  !اسمافیل
  کشد ماهی را هر وقت از آب بگیری عذاب می
  اند ما را هر وقت عذاب بدهند از آب گرفته

  ات را همراهم بیار پس تُنگ
  باشد ام مکه حافظِ خیا
  داند چه کسی می

  ام باشد شاید دشمن پشتِ خایه
  
  
  
  

  مالی کار نیست در جهان جز خایه 
  کار نیست که این کارش بوَد بی آن
  
  
  

  از آسیاب افتاد آب
  اما افراسیاب نیامد

  اده بوداو به ما قول د
  اش بوُلْ کرد اما به قول

  ول رها کردو ما را در ه
  کنیم ما نیز بر او بول می
  گیریم و رفاقت را گِل می
  از رفیقِ شاشو هْکه دشمنِ شامپو ب

  

منکر   و  رـه نکیـک اندازم   نفیر ملکوت 
ن از خیلی وقت پیش ـر من است و مـکی

در ـالا آن قـام و ح وردن بودهـمشغول خ
ر ـو اگ ددم ـارغ از عـلدم که فـز بشعر ا

گذرد ـگویید از من بـه بـبه جناب داروغ
ل نیز از ـن نیز از شما بگذرم و اسمافیـم

دوباره  ر نیاز به خوانش ـمن بگذرد و دیگ
ما ـوانش اول شـان خـا همـه بـنباشد ک

ی حساس را مالش داده اید و زاینده  نقطه
  ن ـزیز مـع سـپ ده است ـروان ش رود

  !اسمافیل
  سیزده به در تمام شد و ما در بدر شدیم

بکوش تا سی و سه پل ات را در خوب 
نقطه ای بزنی که مانع رفت و آمد آب ما 
نشود و اگر شد کارت با کرام الکاتبین 
است امیدوارم از این شعر لذت برده 
باشید و مرا در سهویاتم ببخشید و دست 
از هجویات بردارید باشد که برادرم 

   اشمــب  اـشم  واهرــخ  نـم د و ـشیبا
  راهی یخچال شدیم

  من نم شدم                                       
  به باریکی کاغذ

  تو اسمالیف شدی                               
  ی کف ِ دست به اندازه

  و جعفر عطر بیک شد لای ِ در
  که نفس بکشیم

س را ـکلیسای بیزان(  تر وسـنام  اـبس  و
من  از هر مایوسی که دور ) به یاد بیاورید

ر ـر الفقیـن االله التوفیق ـ الحقیـاست م
فی التنور   ر الدائمـر المنکر التنویـالنکی

  )دامنت پُرِ کاه و تف(محمد مهدی نجفی 
  
  

  
  
  
  

  !حضرت فیل
   تعجیل کن در خضر



  امرسان RF20 فوت 20یخچال و فریزر 
  تومان375,000

  ، جادار، مطمئنقاتل
  

 تومان3,750امتیاز به ارزش  37.5 : امتیاز خرید

  امرسان ساخت ایران RF20 یخچال و فریزر
 

  توضیحات کالا  •
گیری از تلفیق دانش روز و لحاظ نمودن نیازهای رو به افزایش  با بهره -1364سال -اسیس شرکت صنایع امرسان از ابتدای ت

  .با کیفیت و زیبا محصولات خود را با طرح های بدیع به تولید انبوه رسانده است مصرف کنندگان به کالاهای
 
  مشخصات کالا  •

 جریان هوای خنک چند قسمتی
 ستگیره های منحصر به فردطراحی د یخچال فریزر با درب محدب با

  S مدل دستگیره -
  جایخی کشو با محفظه 4فریزر  -
 برای تمیزی بهترکریستال جا بطری  -
  کربن اکتیو واحد تهویه هوا با فیلتر های -
  محفظه نگهدارنده قابل تغییر برای تازه نگهداشتن میوه ها -
  قفسه های قابل تنظیم درب -
 درجه 360پایه های قابل تنظیم با قابلیت چرخش  -
  ذوب اتوماتیک برفک در قسمت یخچال -
 )لیتر 380حجم کل ( 580*660*1900: ابعاد  -
  N/ST :منطقه آب و هوایی -
  R12/R134a : مبرد -
  فوم پلی اورتان: عایق  -
  ماهه 24ضمانت  -
 (RF20-WD فقط مدل(دارای آبسردکن  -
 .مدل دارای آبسردکن و بدون ابسردکن موجود می باشد 2 این یخچاد در -

  .اختیارات مدل مورد نظر را انتخاب کنید لطفا در هنگام خرید از قسمت
  

 تومان 20000: + آبسرد کن: اختیارات موجود
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  ادویه هم طعمی داره
  ای نداره که هیچ طعمه

  !نوش جان -
  

  !نوشین جان
   سخت بودهام همیشه برایاز تو نوشتن 

   درخت بودهاز وقتی که قلم از چوبِ
  ام اما وقتی دوستان مهندس
  خودکار بیک را آفریدند

  نیک شده نوشتن هم مثل رفتن به پیک
  نویسم ن هر روز برایت چیزهای بیشتری میو م
  

  بازار است دنیا درشکهْ! شک نکن
  یک دورِ نقش جهان

   تومان4500
  
  

  !زلیخان
  تریم؟ ما کی بغل

  تریم العمل وقتی که عکس
  العملِ من به مرگِ تو خلاف بغل نیست؟ اما عکس

  ام شاید زیادی از بغل افتاده
  ام  دوختهچشم به کفل            یا بیش از انتظار

  ام یل شدهس در فراقِ تو فحالا
  ام فسیلِ فیل شده

  
خواهم یکی مانده به آخرین شعر زلیخان را به عرض برسانم که قبل از خودکشی او در یخچال  جا می در این

توسط عطر بیک در فضای ذهن ما پخش شد و ما آن را خوب به خاطر سپردیم تا از آن در چنین روزی 
ی من که  اما چرا گفتم شعر یکی مانده به آخر؟ زیرا به عقیده.  شما مشتاقان تقدیم نماییمپرده برفکنیم و بر

نظیر که  ام، خودکشی زلیخان نیز شعری است بی قدر که قوز کرده ام آن ها در اشعار زلیخان غور کرده سال
   .است و نه یخچال فریزر امرسوننظیر بوتو  نظیرش نه بی

  
  :اش ین شاهکار زلیخان در وصف معشوقهو اینک یکی مانده به آخر
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www.mindmotor.com


